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 پيش سخن
  

  “فرهنگ معاشرت”
  “هزار نكته”: در كتاب يازدهم

  رفتار معاشرتي برخي مردم
  آن گونه كه بوده است

  با نظر انتقادي
  به تصوير كشيده شده

  و در اين نوشته ها
   –در زمينه معاشرت 

  بايدها و نبايدها، هم
   –آن گونه كه نويسنده پايبند است 

  پيشنهاد شده
  ست كه كساني ديگرطبيعي ا

  اعتقاد و عملكردي ديگر
  .داشته باشند

اميدوارم با مشاركت خوانندگان آن قـدر در ايـن          
زمينه گفتگو شود كه هيچ گاه تازه هاي ضـرور پايـان            

   –نپذيرد 
  همه مثبت، ضروري

  .و در خور آينده
  

 13/7/7/92 

 چاي و شيريني
   تنفس دادند، ♦

  به شوق ديدار دوستان 
  .آمديم” چاي“كنار ميز 

  داد، م با مهرباني فنجاني به دست
  .يكي هم خودش برداشت

  يك شيريني كنار چاي من گذاشت 
  .در دهان خودشهم و يكي 

  با هيجان خواست از ديدارم اظهار شادماني كند 
  …كه 

  تكه اي شيريني 
  .از دهان او به فنجان من پريد

  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

6  7  
  
 
 
  
  
  

   دلنشين ترين سخنان خود را ♦
  سر ميز غذا بر زبان جاري كن، 

  ولي با دهاني كه 
  جز صداي خوش آهنگ تو 

  .در آن چيزي نباشد
  

  ،صبحانه اش را دير خورده بود ♦
  ”شب“ناهار كه آوردند گذاشت براي 
  ”روز بعد“شام كه آوردند گذاشت براي 

  .و روز بعد، غذاهاي از پيش مانده را خورد
   دليل بيماري اش را پزشك،

  .خوردن غذاهاي مانده اعلام كرد
11/10/8/86  

  
   هر وقت مشكلي دارد♦

  به اين و آن متوسل مي شود؛
  و زبان گلِه اش هم

  بيش از همه
  . ها دراز استسر آن

9/12/11/82  

  :گفتم ♦
  تو كه مي تواني“

  ”چرا شيك نمي پوشي؟
  :گفت
  شيك پوشيدن“

  هنري مي خواهد
  ”.كه ما نداريم

  
   در دلش مي گذشت كه ♦

  اگر سر و وضع، يا رفتارش، 
  ايرادي داشته باشد 

  همسر خواهد گفت؛
   به ايراد مي گشود ولي، هرگاه، همسر دهان

  چنان توي دلش مي رفت 
   –كه از دل و دماغ مي افتاد 
  .لب فرو مي بست و غم فرو مي داد
22/22/4/82  
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  دو انگشت سبابه و شستش را ♦
  آن قدر دو طرف قاچ خربزه فشار داد

  دهتا مثل ماهي به قلاب افتا
  .قاچ خربزه اسير انگشتانش شد

  دستش را جلوي دهانم آورد 
  كه باز كنم

  شديداً بي رغبت شده بودم
   –دستش را 

   –با اين بهانه كه نمي توانم خربزه بخورم 
  .رد كردم
  قاچ خربزه را جلوي دهان بغل دستي ام برد،

  او هم نگاهي به من كرد و 
  .دست ميزبان را رد كرد

  يهماني، مجبور شديمو ما، تا آخر آن م
  .با كارد و چنگال هم خربزه نخوريم

  
  13/24/5/83  

  
  

   آشپزي اش خوب است، ♦
  خوبي نيست؛” آشپز“ اما 

  تا وقتي غذا آماده نشده است، 
  هر جا دستش به مواد غذايي مي خورد 

  مي كند،” پاك“با پس و پيش پيشبندش 
  و وقتي غذا آماده شد 

  !با لب و زبانش
 

  ماشين مان را هفتاد هزار تومان مي خريدند ♦
   مدعي كارشناسي سپرديمبه يك   

   –بلكه آن را گران تر بفروشد 
  پس از مدت ها بي ماشيني و انتظار   
  آن را صد هزار تومان فروخت و    

  !سي هزار تومان هزينه تعميرات
  ؟!كم كرد

  10/13/6/88  
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  آن كس كه طرف چپ من نشسته بود ♦
  تا جناق سينه ام خم شد،

  و طرف راست سينه ام هم
   و گوش آن كس رفتزير سر

  .كه طرف راستم نشسته بود
  ناگاه

  آن كه طرف راستم نشسته بود
  نظرم را دربارة گفته هاي طرف چپ پرسيد

  طرف چپ هم
  به دفاع از گفته هاي خود پرداخت 
   …  

  آن دو ندانستند كه
  نه گوش راستم چيزي شنيده بود

  !نه گوش چپم
  آخر،

  .آن ها كه با من حرف نمي زدند
20/6/2/88  

  
  
  

   دو تا گوش او♦
  دو تا آنتن دارد،

  مخفي نماند كه
  فرستنده اش هم

  همزمان
  .موازي دو گيرنده كار مي كند

  15/20/5/88  
  
   اول همة روبوسي هايش را كرد♦

  بعد نشست
  و سر فرصت

  .عرق سر و صورتش را پاك كرد
  21/11/6/88  

  
حسابرس مي بايست به مجمـع       -  مجمع عمومي بود   ♦ 

  .گزارش مي داد
  .آمد درست روبروي من نشست

  به عينكش آن قدر جاي انگشت بود
  .كه نگذاشت درست و حسابي بفهمم چه مي گويد

  8/24/6/88  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

12  13  
  
 
 
  
  
 

   راننده♦
  جلوي در منتظرم بود

  د،تا مرا به يك ديدار از پيش تعيين شده برسان
  توي پله ها

  كسي جلويم را گرفت كه
  .مي خواهد چند دقيقه مرا ببيند

  ”به اميد ديدار“با يك 
  .او را ترك گفتم

  روز بعد
  يادداشتي به دستم رسيد كه
  ! يكي از دوستان قديمي

  !مي خواهد شما را ببيند
  .اين يادداشت او بود

7/21/7/87  
  
  
  

   براي آن كه آدم راستگويي به حساب آيي♦
  بايد 

  همواره،
  ،وقفهبي 

  راست گفته باشي؛
  ولي، 

  براي آن كه آدم دروغگويي به شمار آيي
  كافي است

  يك دفعه
  و فقط يك دفعه

  .دروغ بگويي
  

14/21/7/87  
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   مي گفت همسرم توقع مرا برآورده نمي كند،♦
  پرسيدم تو چه قدر توقع او را برآورده اي،
  .لب فرو بست

13/21/1/88  
  

   غضب داشت رگ هاي گردنش را مي تركاند،♦
  :و با فرياد مي گفت

  ”…با زبان خوش به تو مي گويم “
13/21/1/88  

  

  ه جور ميوه اي هم♦
   – هست شهاي”انجام دادني“ در سبد 

  داز راه كه مي رس
   –اول به سراغ لك زده ها 

   –مهلت منقضي ها 
  دمي رو

  دبه سالم ها و تازه ها كه مي رس
  . ته كشيده استشاشتهاي

  

9/19/7/87  
  
  

   گوش مادرش گذاشت و سرش را درِ ♦
  :فتبه نجوا گ

  مي خورد ‘ يواشكي’ من از آن كه آن آقا“
  ”.مي خواهم

  :مادر رو به فرزند گفت
  آن آقا چيزهايش را خورده است، “ 

  حالا دارد 
   –لاي دندان هايش را پاك مي كند 

  اين دستش را جلوي آن دستش گرفته 
  ”.نباشد’ پيدا‘كه 

  :قيافه كودك درهم شد و با صداي خفه اي گفت
  ي مادر، حالم را بهم زد“

  ”.من ديگر چيـزي نمي خواهم
20/9/8/81  
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” امـر خـصوصي   “ مگر مي شد از تلفن اتاقش براي         ♦
  ؟!استفاده كرد

كي بود؟ چي : گوشي را كه مي گذاشتي، مي پرسيد
  …مي گفت؟ 

و بعد شروع مي كرد به اظهار نظر و گفتگـو دربـاره             
  .آن چه ميان اينور و آنور سيم گذشته بود

ران تـان   حتي نصيحت مي كرد كـه مواظـب معاش ـ        
  باشيد؛

  …نقشه اي دارند شايد  …از كجا معلوم است كه 
11/12/4/81  
  

   –كرده بود ” حكَم“ مرا ♦
  –مي خواست از همسرش جدا شود 

  :و بسيار رنجيد كه
  ”!تو همه اش به نفع او حرف زدي“

  
  

   – گاه به گاه ♦
   –بعد از مرگ همسرش 

  بر زبان مي آورد كه 
  احترامي زياد قايل بوده است،ش آن زنده ياد براي

  و هر بار، در دلم، مي گفتم 
  كاش در حيات او گفته بودي 

  كه دل مان باور مي كرد 
  آن شوخي هاي زباني 

  .ريشه در واقعيت نداشته است
  2003 دسامبر 31

  
   – با خلال دندان – با يك دست ♦

  لاي دندان هايش را تميز مي كرد 
  و با دست ديگر، 
  ؟.!ن چاي مي ريختبراي ميهمانا

21/3/1/04  
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   كاپيتان تيم ورزشي ما،♦
  هر بازيكني كه خراب مي كرد،

  جانشينش مي شد،
  .و بدتر از او بازي مي كرد

21/5/1/04  
  
  .بود” آزادي خواه“ بلندپايه يك تشكل  عضو ♦

  يك شب، مهربان و آرام، از او خواستم 
  .را برايم تعريف كند” دموكراسي“

    با عصبانيتي كه نمي توانست پنهان كند،
  :به اعتراض گفت

  ”.اين تجاهل عارف است“ 
  : گفتم

  من هم مي خواستم بدانم “
  را بگيريد ’ حكومت‘اگر 

  ”.اهيد كردبا ما چه گونه رفتار خو
  
  

   – دور كيوسك روزنامه فروشي ♦
   –تحت تأثير عنوان هاي خبري 

  .هر كس چيزي مي گفت
  تر بود، ” گنده“  كه از همه ما –ن ميان يك نفر از آ

   –با دست هاي قهوه اي رنگ پشمالويش  
  يقه نوجوان تكيده اي را گرفت كه

  ؟!” .منطفي حرف بزن“
22/5/1/04  

  
  

   توي هر امري دخالت مي كند؛♦
  ….  ازدواج، بيماري  شغل، تحصيل،

  التماسش كردم جان هر كه دوست دارد
   –ت نكند در پزشكي ديگر دخال

  درد، درد است، ديگر“: گفت
  ”چه فرق مي كند؟

17/29/10/82  
 

   قاشقش را ليسيد♦
  !تا تميز شود

  ؟! خورش برداشت– از ميان سفره –و با آن 
12/11/1/04  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

20  21  
  
 
 
  
  
 

   تازه استخدام شده بود؛ ♦
   -كند ” مرخصي“رويش نمي كرد تقاضاي 

  همكاران جمع شدند و 
مرخصي كوتاهي براي عروسي اش دسـت و پـا          

  .دندكر
  دو سه روزي پس از عروسي سرِ كار آمد 

   –و بعد غيبش زد 
  از احوالش پرسيدم، و علت نيامدن، 

  ”به دليل اختلافات خانوادگي“گفتند 
10/10/1/04  

  
   در كودكي، ♦

  او را در محروميت از خوراكي نگه داشته بودند؛
  و در بزرگسالي، 

  .بود” خوراندن“همه محبتش به ديگران، در 
11/30/12/03  

  
  

  بود” پرمو“ او كه سرش ♦
  از جمع مي پرسيد كه

  كند؛” حفظ“چه گونه موهايش را 
  بود” بي مو“و آن كه سرش 

  .پاسخش مي داد
11/12/1/04  

  
   با چه دردسري، – شب امتحاني – نشسته بود ♦

  اد مي گرفتواژه هاي انگليسي را ي” ؟!درست “تلفظ
  در ساختار، ” واژه“گفتم تلفظ 
  ختار در آهنگ بيان، و سا

  و آهنگ بيان در منظوري كه داري، 
   –معلوم مي شود 

وانگهي، داري تلفظ چه كسي را، از كجاي دنيا، يـاد           
  مي گيري؟

12/13/1/04  
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  اختلاف با ديگري اش را به من سپرده بود، ” حل “♦
  :اما دم به دم مي آمد كه

  !اين جور بگو، آن جور بكن
  :گفتم

  چرخ گوشت نيستم “
  كه هر وقت دسته را بچرخاني 

  ، چون فتيله هاي گوشت؛ ’ سخن‘
  !مرتب و دلخواه از دهانم بيرون بريزد

  بايد چيزي براي گفتن داشته باشم،
  حال خوش حرف زدن،

  ”.و اشتياق شنونده
  

20/5/9/81  
  
   مي كرد كهش سه تا شلوار روي هم پايش مادر♦

  ،دسرما نخور
  !را مي خورداو  سرما و هميشه

24/12/1/04  
  
  

   وقتي با او حرف مي زني♦
  كاري ندارد كه تو چه مي گويي؛

  در فكر آن است كه
  .چه بگويد

  
  خودش را خيلي خوش مشرب مي داند  ♦

  و مبادي آداب معاشرت؛
  سر ميز غذا بشقابش را پر مي كند 

  .و كنار يك يك ميهمان ها مي ايستد
  دهانش كه پر شد 

  ” شيرين زباني“شروع مي كند به 
  ي كنار هر كس مي آيد، ول

  با نگراني، 
  بشقابش را از زير چانه او دور مي كند 

  كه تكه اي از شيرين زباني هايش 
  درون بشقاب او نپرد؛ 

  .كه تقريباً هميشه مي پرد
20/9/8/81  
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  .ميزبان با چاي هم قند تعارف مي كرد، هم گز ♦
  حاج آقا احمد تكه درشتي گز برداشت، 
  تا نصفه توي استكان چاي فرو كرد، 

  و در ميان دو لب، 
  .كشيد” هوف“آب آن را با صدا 

  ياد كودكي ام افتادم؛ 
  كه هر وقت چاي براي مان مي آوردند 

  قند آن را پهلوي استكان، 
  -روي قالي يا رو كرسي پوش، مي گذاشتند 

  ”چاي قند پهلو“
  و من، هميشه، 

  قبل از به دهان گذاشتن قند، 
  .مي كردم” فوت“آن را 

  -ه بود تا دوران نوجواني اين عادت ماند
  يك روز، وقتي 

  قندي را كه از قندان برداشته بودم فوت كردم، 
  دختري كه در كنارم نشسته بود 

  :سرش را پيش آورد و پرسيد
  ”چي را فوت كردي؟“

  20/9/8/81  .عادتم از سرم پريد
  
  

  وقتي خوردني اي به شما تعارف مي شود، ♦
  نگوييد دوست ندارم،

  .بگوييد ميل ندارم
  13/18/9/92  

  
  توي سيني چاي و نوشيدني ♦

  استكان ها و ليوان ها را
  يك جور و يك حجم نچينيد؛

  .تا هر كه، هر اندازه خواست بردارد
  10/10/8/92  

  
  انه در بشقابش بود، يك قاچ هندو♦

  يك هسته هلو،
  يك سيب دندان خورده 

  !و كمي پوست خيار
  وقتي ميزبان ظرف آجيل را دور مي گرداند

  .ميهمان همان پيش دستي را جلو برد
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 راســتي و پــاكي و پيمــان و پايبنــدي و مردانگــي و ♦
  بزرگواري را 

  رود،” بالاتر“زير پا گذاشت تا 
   –اما، آن ها 

   –نه هاي ياقوتي انار چون دا
  زير پاي او له شدند 

   -و او همان جا ماند كه بود 
  .زير پايش هم سر شد

  
   مي خواند چيز يكسره– وقتي تنهاست ♦

  و وقتي كسي را گير مي آورد،
  يكسره حرف مي زند؛

  .باشد” فكر كردن“گمان نمي كنم اهل 
  

  است،” سياست“ حسابي اهل ♦
  اهل اخبار است؛

   را كه مي شنود،اما اخباري
  با آنچه كه مي گويد،

  .تومني شش ريال فرق دارد
  

  سوراخ هاي بيني  ♦
  به نوبت

   كشندهوا را به داخل مي
  با كمك موها و ترشح داخل

  گرد و غبار هوا را مي گيرند،
  هوا را تعديل مي كنند،

  ميكرب ها را مي كشند،
  و مانده هاي بي ضرر را

  روانه حلق و ريه و معده مي كنند
  آدم سالم نيازي ندارد

  علاوه بر تميز كردن ضروري تن و بدن
  به درون بيني توجه كند؛

  كه اگر به دليلي لازم شد
  نه در حضور ديگران

  .و نه با صداي بلند
  برخي از روي شك

  دايم با درون و بيرون بيني شان
  ور مي روند
  .كه اين يك بيماري است و بايد متوقف شود

  22/25/6/92  
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  در دوران فلاحتي ♦
  كميت محور بود؛
  عمده ترين اين محورها

   بود و “خوردن”
  هنوز هم در برخي جامعه ها

  محور است؛ “خوردن”
  به ميهمان ها چه مي گذرد،

  چه طور وقت شان را صرف مي كنند،
   –مهم نيست 

  كافي است
  آشپزخانه

  و آبدارخانه
  و برخي ديگر ميزهاي پذيرايي

   –مملو از خوردني ها و نوشيدني ها باشند 
  .ميهمان ها نيز عادت كرده اند

  24/26/6/92  
  
  

 سيني چاي
ملكه خانم سنگين وزن تر از آن بود كه خود بتواند،           

 به چـاي و شـيريني و        –چابك و تروفرز، از ميهمان ها       
  . پذيرايي كند–ميوه 

 كـه هنگـام پـذيرايي چـادرش را          –از صغري خانم    
  .ك گرفت كم–محكم به دور كمرش مي بست 
 سوم چاي و شـيريني      -صغري خانم داشت دور دوم    

  را مي گرداند 
  .كه در زدند

در همان جا كه ايستاده بـود، سـيني چـاي را روي             
يكي از مبل ها گذاشـت و بـه اسـتقبال ميهمـان از راه               

  .رسيده شتافت
شور و شوق ديدارها و تعارف هـاي بـالا نشـستن و             

ري ــ ــه صغ پايين ننشستن، آن گونــه بـالا گرفـت ك ـ        
  . به آشپزخانه برگشت– بي خيالِ سيني چاي –خانم 

 بي نگاه به جايي كه      –و ميهمان عزيز از راه رسيده       
   –بايد بنشيند 

  ؟!روي سيني چاي نشست
  19/2/3/87  
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 نامة محرمانه
  محصل دبيرستان بوديم،

   –ي گروه
   –براي گردش 

  .يمراهي كوه و صحرا شد
  جلوي پايم

  كاغذ تا شده اي
   –روي زمين افتاده بود 

  به نظرم نامه محرمانه آمد،
  آن را برداشتم

  :و با صدايي بلند پرسيدم
  ”كسي نامه اي گم كرده است؟“ 

  يكي از همراهان
  سر در گوشم گذاشت و 

  :به نجوا گفت
  ”.نامه مال من است“

  ني بدهد كهخواست نشا
  گفتم آن را نگاه نكرده ام

  از گلگون شدن چهره اش
  و برق چشم هايش

  .دانستم كه در نامه چه آمده بود
  

13/13/8/87 

  ”معلم“
  

  يك شب تمام استعداد و وقتم را به كار گرفتم 
  و خطي در دفتر تمرينم نوشتم 

 “خـوش خـط   ”همـان خـط كتـاب       تقليد    كه دقيقاَ 
  .عربي مان بود

  :  آن، معلم عربي گفتفرداي
  ”.ولي، روي كتاب نينداز و بنويس“

  .و ديگر با دقت چيزي ننوشتم
  ” هنرخط“سال بعد، معلم 

  .خط زيبايي در دفترم نوشت
  به تصادف 

  كاغذي روي آن انداختم و 
  .كپي زيباتري گرفتم
  وقتي معلم خط چشمش به آن افتاد 
  . داد20تحسين ها كرد و نمره 

  .ننوشتم” خط“ديگر 
  

  59اسفند 
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

32  33  
  
 
 
  
  
 

  .ابراهيم خان، يك شب، ميهمان ما بود
  دم كه ديده بو

  هر صبح آن قدر جلوي آينه مي ايستد 
  و با موهايش ور مي رود كه 

  .از حوصله ديگران خارج است
آن روز صبح، كه در خانه ما از خواب برخاست، تنها           

  .آينه دسترس را برداشتم
 مثل مرغـي كـه      -ابراهيم خان، سرگردان و حيران      

  مدتي بالا و پايين رفت و دور       -نمي داند كجا تخم كند      
  :خودش چرخيد و بالاخره به صدا درآمد كه

  ”پس من كجا سرم را شانه كنم؟“
و من، كه سر به سر ابراهيم خان گذاشته بودم، 

مي كردم؛ و ” سلماني“سال ها بود كه خودم سر خود را 
  .نرفته ام“ آرايشگاه”  به 1347از سال 

  
  
  
  

  خوب” گوش“ 
  

  سخنران سخت به هيجان آمده بود؛
 حواسش را داده بود به برگزيدن تمـام هـوش و

واژه ها، آهنگ ساختارها، و رساندن پيام خود به 
  .شنوندگان

   –شنوندگان نيز سر تا پا گوش بودند 
چشم و گوش و دل شان را يكي كرده بودند و كلمه 

  .به كلمه ي گوينده را مي نوشيدند
كِش و فِش پشت سر من، سكوت دلخواه را به هم 

  .بيفتد” صدا“را مي خورد تا مي زد، و خون خونم 
  و افتاد؛ 

  افتادن چيزي به زمين، ” تالاپ“با صداي 
  -افتاد ” كش و فش“ 

 بـا اشتـهاي –سيب درشتــي كــه آقـا حسيـن 
   پوست مي گرفت –دم كشيده 

  !از دستش در رفت و به زير پاي حاضران غلتيد
15/22/9/81  
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  ”سابقه بيماري“
  

بيمارستــان شــوروي به هر بيمـــار يـك شـماره          
  مي داد؛ 
  .ه شماره پرونده پزشكي اش نيز بودك

بيمــار، در مراجعــه بعــدي، آن شــماره را مــي داد و 
  .نصف حق الزحمه اول را

اصغر آقا، كه خود بيمار سـابق بيمارسـتان شـوروي           
بود، تصميم گرفت خواهرش را بـا نـصف حـق الزحمـه             

  .درمان كند
شنيدم مسئله اسـم كوچـك را، يـك جـوري، حـل             

  كرده بود؛
  ؟!با سابقه بيماري چه كرداما ندانستم 

9/18/3/63  
  
  

 حبـه قنـد
  

 و هنـوز هـم     -آن روزها كه بسيار دوسـتش داشـتم         
 در جمع كوچكي دور ميز نشـسته بوديــم كــه            -دارم  
 انگـشت در گـوش      - براي خاراندن داخل گوشـم       -من  
  .كردم

هـر وقـت    “: بسيار زيبا و لطيف، رو به ديگري، گفت       
د، تـوي جيبتـان     مي خواهيـد انگـشت بـه گـوش كني ـ         

  ”.بكنيد
از آن پــس، هرگــز، در حــضور ديگــري، انگــشت بــه 

  .گوش نكردم
بيست سال بعد، وقتي ميزباني از ما با فنجـان هـاي            
چاي پـذيرايي مـي كـرد، او حبـه اي قنـد در دهـانش                

  .گذاشت و چاي فنجان را سر كشيد
و زير نگاه بهت زده من، اضافه قند در دهان خود را،            

  ؟!با دست گرفت و در فنجان خالي انداخت
از آن پس، هر وقت با او چاي مـي خـورم، احـساس              
مي كنم يكي قند اضافه در دهـانش را در يكـي از ايـن               

  .فنجان ها انداخته است
14/11/11/80  
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 تيپا
  

پايم را كه تـوي مدرسه مي گذاشـتم، بـه اسـتقبالم            
  .مي گفت” خوشامد“مي شتافت و با فروتني 

از در مدرسه تا ساختمان كلاس ها، رويش بـه روي           
 هيچ وقت پشتش را بـه       -من بود و عقب عقب مي رفت        

  .من نمي كرد
من آن روزها، كه خيلي جوان بودم، مـوي سـرم تـا             

. هـا تــا روي گونــه هـايم        ”پـاخط “ و   يقه كتم مي آمـد    
  .سبيل ها هم براي خود حالتي داشتند
  .و اين بسيار مورد توجه نوجوان ها

، ناظم مدرسه مان، مثـل      ”م“يك روز صبح كه آقاي      
هميشه به استقبالم شتافته بود، در حالي كـه بـه پـشت             

  :راه مي رفت، با آهنگي خجولانه و تملق آميز گفت
  ” ...حيف كه اربابم هستي“

  ”اگر نبودم؟“ : گفتم
  ”.…با يك تيپا “: گفت

داشت  حرف توي حرف آوردم كه بقيه اش را نگويد،        
  ”!بيرونت مي انداختم“: مي گفت

24/11/2/81  
  

   بود،1340سال 
  آپارتماني اجاره كرديم 
  .داير كنم“ آموزشگاه” كه در آن محل، 

   –به من مجوز ندادند 
  ؟!گفتند سن تو كم است

   –انمي كه سنش مي رسيد مجوز را گرفت دختر خ
  . تومان در نظر گرفتم400براي او ماهانه 

   –روزي خبر شد كه من براي خودم 
   –كه سازمان دهي آموزشگاه را داشتم 

   تومان نوشته ام300ماهي 
  :با تعجب پرسيد

   تومان نوشته اي 300چرا براي خودت كه مديري 
   تومان؟400و براي من 
  :مدر پاسخش گفت

   تومان هم بدهم 300من حاضرم ماهي ”
  “.و كار كنم

  
22/28/9/91  
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  هجامتگر
  

بچــه را مي بـردند تــوي حيـاط، لب چـــاهي مـي           
  نشاندند،

   –و هجامتگر، باتيغ تيزش 
   – آن را نداشته ام كه هرگز دلِ ديدن

  چند شيار بين دو كتف او مي انداخت
  شاخ شيشه اي هجامتگري را، 

  بر پوست لطيف او مي فشرد 
  و تا آن جا كه لازم مي دانست 

  .خون مي مكيد
  آن گاه لنگه كفش از پاي در مي آورد 

  و آن قدر بـر پشت كودك، 
  روي زخم ها، مي كوبيد

  .تا خون بند مي آمد
   –و بعدها 

   –از شيارهاي برآمده از پوست كوچك و بزرگ 
  .شده است” هجامت“مي توانستي بفهمي كه كي 

15/12/1/04  

  حاج ميرزا حسن
  

  حاج ميرزا حسن خط خوبي داشت،
   –سواد خوبي هم 

  هم در فارسي و هم در عربي
  ”سنت“اما گذاشته بودش توي تابوت 

  و آن قدر ميخ به آن كوبيده بود
  وانستكه خودش هم نمي ت

  .آن را نجات دهد
  هر وقت قلم به دست مي گرفت 

” نظـام وظيفـه   “ كه در    –تا براي فرزند ارشدش     
   –بود 

  نامه بنويسيد،
  منِ مدرسه نرفته،

  :از اول تا آخرش را مي دانستم
  …نور چشم عزيزم “

   ما خواسته باشيد تاحوالااگر از 
  ملالي نيست، جز دوري شما

  كه آن هم اميدوارم 
  ”… زود به زودي
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  لاي جرز
  

  انسان بسيار شريفي بود؛
  مهربان، دوست داشتني،

  .و يار و مددكار همه
  آمده بود اسم مرا در دبيرستان البرز

  كه آن روزها، در تهران، بي همتا بود
  .بنويسد

  شادمان از موفقيتي كه به دست آورده بوديم
  .از پله ها سرازير شديم

  دست كرد توي جيبش
  از ته آن ساعتي درآورد

  .نگاهي به آن كرد و در جيبش انداخت
  ”ساعت را از جيب تان مي زنند“: گفتم
  آدمي كه ساعتش را از جيبش بزنند“ : گفت

  ”.براي لاي جرز خوب است
  تش راظهر همان روز ساع

  .در شلوغي بازار زدند
  

  سينما موسيو
  

 ريال مي داديم و به دو از پله ها بالا مي رفتـيم و              5
خوشحال مي شديم كه همان رديف هاي اول خودمـان          

  .را جا به جا كنيم
ه ــ ـه ها، كه فقط مـشت زن هـا و كاف          ــبه هنرپيش 

  ”.آرتيست“ : بهم ريزها بودند، مي گفتيم
 طور جانانـه مـشت بـر        چه كيفي مي كرديم كه آن     

  .دهان و چانه هم مي كوبيدند
روي يكي از صندلي هاي جلو نشـسته بـودم، پـايم            
درست بـه زميـن نمي رسيـد، سـرم را تـا آن جـا كـه             

  .مي شد بالا گرفته بودم تا پرده سينما را خوب ببينم
نور چراغ قوه اي توي صورتم افتاد و شنيدم يكي به           

  ”.خودش است“: ديگري مي گويد
با اشاره آن مأمور پا شدم و در حـالي كـه چـشم از               

  .پرده بر نمي داشتم، به دنبال شان روانه شدم
  ”چه شده؟“: توي پله ها پرسيدم

  ”.تو بي بليت آمده اي“: گفتند
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در حالي كه بليتم را توي مشتم مچالـه مـي كـردم             
ز پله ها پـايين  چنان زير چانه گوينده زدم كه به پشت ا     

  -افتاد 
  .پيرمرد كوچك اندام قوزي نحيفي بود

 - روي پوســت دســتم -هنــوز گرمــاي دســتش را 
  احساس مي كنم

كه با مهرباني دستم را گرفت و به سالن سينما بـاز            
  .گرداند

20/23/2/81  
  
  

 گواهينامه
  نشست بغل دستم كه برسانمش

  استارت كه زدم پرسيد بنزين داري؟
  ستاك پر ابگفتم 

  گفت اول آينه ات را ميزان كن
  گفتم آينه ام ميزان است

  …گفت نه، شايد 
  گفتم غير از خودم 

  كسي پشت اين فرمان نمي نشيند
  گفت شايد سرت خورده باشد

  گفتم دارم مي بينم
  .كه ناگهان داد زد مواظب باش

  گفتم مواظب چه باشم
  گفت بهت نزنند

  گفتم از طرف چپ چيزي نمي آيد
  رف راست را مواظب باشگفت، خوب ط

  مي خواهم به راست بپيچمنگفتم 
  .گفت، فرقي نمي كند
  گفت چراغ سبزه برو

  گفتم جلوي من ماشين است
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  گفت خوب بوق بزن
  گفتم جلوي آن ها هم ماشين است

  اشين سفيده، يك جا هستگفت برو آنور م
   راه ماشين هاي ديگر است گفتم اولاً

   –يك ماشين هم اثري نداره 
  چراغ سبز شد 

  با خوشحالي گفت گاز بده
  گفتم جلوي من ماشين است

  گفت خوب، بوق بزن
  گفتم از صداي بوق خوشم نمي آيد
  گفت، خوب، بعضي وقت ها لازمه

  گفتم فكرش را بكن،
  مي شود؟اگر همه بوق بزنند چه 

  … آن هايي كه حواس شان نيست  گفت، آن وقت،
  .گفتم يكي كه بوق مي زند من مدتي تنم مي لرزد

  كه ناگهان داد زد
  ”مواظب باش“

  دلم ريخت پايين
  گفتم چه شد؟

  

  به كاميوني اشاره كرد 
  .كه بي مهابا از كنار ما رد شد

  …گفت اين كاميون ها خطرناكند 
  يابان هدايت مي كردم آرام ماشين را به كنار خ

  ” مستقيم“كه گفت 
  : پياده شدم، سويچ را به او دادم و گفتم

  ”شما برانيد“
  سرش را پايين انداخت 

  و با صدايي كه به زحمت شنيده مي شد گفت 
  ”.آخه، من تصديق ندارم“ 
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   تاوان پاكيزگي
  

  هر معلمي، از هر كلاسي، تشنه اش مي شد
  .مي فرستاد سراغ من

  ليوان را مي بردم
  زير پاشير آب انبار

  حسابي آن را مي شستم
   –پر آب مي كردم 

  .و براي معلم تشنه مي بردم
  

  ك روز ليوان گم شد،ي
  هر چه گشتند آن را پيدا نكردند

  گفتند كي آخرين بار از ليوان استفاده كرده 
  .نام من درآمد

  من هم، 
  پس از هر بار آب رساني، 

  .ليوان را به مبصر كلاس مي دادم
  قرار شد

  من و مبصر، مشتركاً،
  يك ليوان بخريم و جاي آن بگذاريم؛

  مبصر گفت
  . شود ريال مي4ليوان 

  
  خوب، معلوم بود

  براي بچه سوم دبستان
  مي داند” مقصر“كه خود را بي گناهِ 

  تأمين دو ريال
  در آن روزها كه يك شاهي هم سكه رايج بود

  .چه كار پردردسري بود
  .دو ريال مي شد چهل تا يك شاهي

  
  21/19/11/86  
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  هنرپذيرايي
  شيرين خانم آدم باسليقه اي است؛

  .هم با سليقه است، هم با هنر
  هر وقت ميهمان دارد،

   –هزار جور فكر مي كند 
  كه چه چيزي را،

  توي چه ظرفي بچيند و 
  كجا بگذارد و

  .چه گونه بگذارد
  از هندسه و رسم و نقاشي

  در ذهنش كمك مي گيرد
  ا راو رنگ ها و فاصله ها و جور بودن آن ه

  .در آرايش و هماهنگي دلپذيري مي آورد
  آن روز هم

  ظرف بلور پايه بلندي انتخاب كرده بود
  و انگورها را

  در خوشه هاي كوچك
  وسط آن گذاشته بود و 

  .رابه هاي بلند، لبة ظرفدر شَ

  در همين هماهنگي و هنرنمايي
  .ظرف هاي آجيل و ميوه و شيريني را

  از هر زاويه اي نگاه مي كرد
  ببيند

  .چيدمان او تا چه اندازه چشم نواز است
  

  هنوز گرم و مست صحنه پردازي بود
  كه

   –اسماعيل خان و همسر و دو فرزندش 
   –مي روند ” ميهماني“كه هميشه زود به 

  .وارد شدند
 موضـع خـود را روشـن        – در نشـستن     –هر كـدام    

  .كردند
   پرسيد ببيند– با مهرباني و احترام –شيرين خانم 

  . ميل دارند يا شربتچاي
   –درحالي كه شيرين خانم 

   –دست روي دست 
  منتظر پاسخ مانده بود
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 گفتگو
  سر ميز غذا

  قرار شد يك ناهار با هم بخوريم و 
  .حرف هاي مان را سر ميز غذا بزنيم

  غذاي مان را كه آوردند
  سرم را پايين انداختم

  تا او هر جور كه دوست دارد
  .ببيند” خوردن“تدراك 
   –كه ناگهان چشم هايم سوخت 

  آبِ نارنجي را كه او روي غذايش مي فشرد
  !يكجا رفت توي چشم من

  نگاهم را
  اهش انداختمدر نگ

  كه هر وقت مناسب مي داند
  واز هر جا كه دوست دارد

  .سخني بر زبان آورد
  قاشقش را پر كرد،

  تا نيمه راه دهان برد
  و مثل بيلي كه خاك در چاله پرت مي كند

  .محتويات آن را به دهان پرت كرد

  هنوز دندان ها
  پرقدرت و با شدت

  بودند مشغول آسياب كردنِ محتويات دهان 
  .كه قاشق دوم را پرت كرد

  غذاي داخل قاشق سوم را
  كه در دهان انداخت

  با رضايت و شعفي
  كه همة دندان هاي جلو را بيرون مي انداخت

  خواست سر صحبت را باز كند،
  كه گفتم

  باشد براي روزي ديگر
  .به صرف چاي عصرانه

  20/11/3/87  
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نمـايي و صـدايي     ” قـانع “بالاخره، اسماعيل خان، با     
  :بلند گفت

  . همين ها خوب است–زحمت نمي دهيم 
  ديگران هم،

  گويي با خود حرف مي زنند،
  . زدندبين چاي و شربت دست و پا

  شيرين خانم
  بلاتكليف

  به آشپزخانه برگشت
  .تا هم چاي بياورد، هم شربت

  وقتي برگشت
  از هر خوشة انگور

  چند حبه كنده شده بود و 
  روي بشقاب رويي

  هر سري پيش دستي
  .پوست پسته بود و هستة ميوه

  
  

  – 1965 در سال –در اولين سفرم به امريكا 
   روز ميهمان يك روانشناس بين المللي بودم25

   را Rome State Schoolاو 
   با چند هزار روان پريش بود –كه يك مدرسه 

  .در شهري مستقل اداره مي كرد
   روانشناس و تشكيلات بسيار وسيعي داشت 15

  رفتيم “ خريد”آخر هفته كه به 
  در فروشگاهي بسيار بزرگ 

  . انه را در آن بريزدچرخي برداشت تا مايحتاج خ
  .من هم بسته اي سيگار برداشتم و در چرخ انداختم

  : او گفت
  “.ما سيگار كشيدن را عمل مذمومي مي دانيم”

  من در فكرِ كرده خود بودم كه 
  او پاكتي ديگر سيگار برداشت 

  و روي بسته ها گذاشت 
  : و با خوشرويي گفت

  “.اتفاقاً خانم من هم سيگار مي كشد” 
  كر و تأييد سرد و گرم اين تذ

  چنان روي من اثر گذاشت 
  كه از حرف او بدم نيامد، 

  .ولي از سيگار كشيدن چرا
  22/9/6/91  
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  جامپر
  ساكن ايالات متحده بود،

  .او ميزبان بود و من ميهمان
  .مي خواست مرا به گردش ببرد

  داخل چمدان گوشة اتاقش 
  .ديدم” جامپر“يك 

  : گفتم
  جاي اين در چمدان نيست؛

   – ماشين است در صندوق عقب
  .براي جاده ها

  …: گفت
  

   –آن شب مكافاتي كشيديم كه نگو 
  از خروجي يك بزرگراه كه پيچيديم

  .ماشين، توي سربالايي خاموش كرد
  باران شديدي مي باريد،

  اتومبيل هاي عبوري 
  از سر شفقت

  توقف كوتاهي مي كردند
د ن اخته ازشا كا ا ا

  هوا سرد بود، 
  باران شديد، 

  و پيچ خطرناك
  بالاخره 

  تلفن زديم
  نايك ايراني آش

  .با جامپر آمد
  ماشين به ماشين روشن كرديم

  و تا خانه ما را همراهي كرد
  .كه دوباره نمانيم
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 ميزبان
  

  خشتك شلوارش تا زير زانوهايش
  پايين افتاده بود،

  پشت پيراهنش از شلوارش
  بيرون زده بود،

  انگشتان پاهاي بي جورابش 
  در شكاف دمپايي ها

  لق لق مي خورد،
  سيني به دست،

  چاي مي آورد و استكان جمع مي كرد،
  .و گاه، به اين و آن ميوه و شيريني تعارف

  كردم بالا و حركاتش كه نگاه ميبه قد و 
  ياد روزي افتادم كه

   –به ميهماني دعوت شده بوديم 
  جلوي آينه پشت و رو مي شد تا ببيند

  رنگ كت و شلوار و پيراهن و جورابش 
  !به هم مي آيند، يا نه

8/11/9/84  
  
  

   اگر صد بار♦
  و پنهان كرد؛چيزي را از ت

   –مرنج 
  اين حقوق اوست؛

  اما، اگر يك بار به تو دروغ گفت
   –ديگر به او اعتماد مكن 

  . به حريم تو، تجاوز كرده است
  19/20/2/92  

  
   بگذاريد حرف او تمام شود؛♦

  فكر كنيد،
  .بعد حرف بزنيد

  12/14/6/92  
  
  “پشت سر ديگري حرف زدن را ” ♦

  .از زندگي تان بيرون كنيد
  10/15/6/92  
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   وقتي دور هم هستيد،♦
   –زبان به شكايت نگشاييد 

  شكايت از آن چه شده
  و دارد مي شود؛

  و در پيشنهاد براي آن چه بايد بشود،
  .روي دست هم بياييد

  9/2/6/92  
  
  از كسي نپرسيد ♦

  چند سال دارد
  چه قدر درآمد دارد
  .ارتباطي استبا چه كسي در چه 

  23/25/6/92  
  

   را به او نزديك تر كنيدخود ♦
  .نه ديگران را از او دورتر

  19/22/6/92  
  
  

   اگر كسي پيش شما،♦
  غيبتِ كسي را كرد؛

  مطمئن باشيد
  كه پيش ديگري

  .واهد كردغيبت شما را خ
  اين اخلاق اوست

   –به شما و ديگري ارتباطي ندارد 
  .هرگز همدمش نشويد

  28/6/92  
  

   ايراد كسي را كه مي خواهيد بگوييد؛♦
  ايراد آن قدر كلي باشد،

   –كه او را هم در بر گيرد 
  .اما، اشاره مستقيمي به شخصي نباشد

  12/30/6/92  
  
   بچه ها را ♦

  با هم مقايسه نكنيد؛
   در ذهن كرديد؛كه اگر

  .بر زبان نياوريد
 22/25/6/92  
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   در نزده،♦
  .دهيچ در بسته اي را باز نكني

  20/7/7/92  
  

   دست دادن و روبوسي ♦
  هميشه از طرف بزرگ تر شروع مي شود،

  .آن هم بزرگ تر در شخصيت
  12/25/6/92  

  
   در معرفي افراد به هم♦

   پايين تر معرفي مي شودشخصيتِ
  كه حركت براي دست دادن
  يا بوسيدن

  با بزرگ تر است؛
  باشد“ دست بوسي”مگر براي 

  .كه امر ديگري است
  12/25/6/92  

  
  
  

   جلوي كسي كه پا مي شويد،♦
   –حواست تان باشد اول او بنشيند 

  .در جايي بهتر از جاي شما
  
   وقتي كسي♦

  بين شما وكسي كه با او صحبت داريد
  نشسته است

  .گفتگو را ادامه ندهيد
  12/25/6/92  

  
   اول غذاها را روي ميز بچينيد،♦

  بعد حاضران را به سر ميز بخوانيد
  ها را به سر ميز بخوانيد“ آدم” اول كه 

  به احترام شما
  دست به چيزي نمي زنند

  .تا شما بنشينيد
  12/25/6/92  

  
  . قند اضافي را از دهان تان در نياوريد♦
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   در پذيرايي ها♦
  نبايد از اخبار ناخوشايند چيزي گفت،
  نبايد از درد و بيماري و خرابي دندان

  حرفي زد،
  نبايد به رژيم لاغري

  اشاره اي داشت
   از دوست نداشتن خوراكي اييا

  .يا از ضرر داشتن اطعمه و اشربه هاي روي ميز
  12/25/6/92  

  
   در كشيدن غذا ♦

  مراقب باشيد انگشت تان به آن نخورد
  تكه هاي بزرگ غذا را

  .با دست نصف نكنيد
  12/25/6/92  

  
   اگر جلو جلو مي رويد؛♦

  در را كه باز كرديد،
  .نگه داريد تا عقبي هم برسد

  13/2/6/92  

   با دهان پر♦
  و موقع جويدن غذا

  با كسي حرف نزنيد
  و با صداي بلند نخنديد

  دهان و ظرف غذاي شما 
  نزديك دهان و ظرف غذاي 

  .هم صحبت شما نباشد
  12/25/6/92  

  
   اگر چيزي لاي دندان تان گير كرد؛♦

  در درآوردن آن
   –فكر نگاه سايرين باشيد 
  از ناخن و چنگال و خلال دندان

  .استفاده نكنيد
  12/25/6/92  

  
   استكان و ليوان و فنجان را♦

  از دسته اش بگيريد؛
  و اگر بي دسته بود،

  .با ظرف زير آن تعارف كنيد



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

64  65  
  
 
 
  
  
 

   توجه داشته باشيد كه♦
   بايد از صحبت ها لذت ببرد،شنونده

  نه گوينده
  تازگي داشته باشد،

  شادي آفرين باشد
  ضروري باشد

  و مثبت باشد 
  .و كوتاه

  12/25/6/92  
  

   اگر طفلي را مي خواهيد ببوسيد؛♦
  باشدحواس تان 

  مادر، يا ساير مراقبان او
  به اين كار راضي باشند،

  سعي كنيد لب تان
  با پوست او

  به ويژه گردن به بالايش،
  .تماس نداشته باشد

  
  

   پوست آجيل را♦
  كنار آجيل هاي سهم خود

  نگذاريد؛
  همان طور كه

  پوست و هستة ميوه هاي خورده شده را
  كنار ميوه هاي خورده نشده

  .نمي ريزيد
  
   آجيل سهم خود را♦

  در مشت نگه نداريد،
  و ميوه را موقع برداشتن

  .وارسي نكنيد
  
   –  در ظرف خود يا ديگري–  را غذا♦

  بكشيد آن قدر 
   –كه خورده مي شود 

  غذاي باقي مانده در ته ظرف
  .خوشايند نيست
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 از دم خوشه انگور و دم گيلاس و آلبالو بگيريد و آن             ♦
  را برداريد

  . از خوشه جدا نكنيد–حبه انگور را در ظرف اصلي 
  

   ميزبان بايد زيرپوستي♦
  براي ميوه،

  و زير استخواني
  براي غذا

  به طور شناخته شده
  سر ميزهاي پذيرايي داشته باشد

  و مهمان نبايد
   نشدني رامصرف شدني و مصرف

  .كنار هم داشته باشد
  

   چه در باز باشد،♦
  چه بسته؛

  بدون در زدن
  .وارد نشويد

   21/25/6/92  
  

   وقتي كسي را ♦
  براي ديدار

  به خانه خود مي خوانيد
  نبايد چنان به برنامه تلويزيون توجه كنيد

  كه او هم به جاي ديدار با شما
   مصاحبان ديگرو لذت بردن از

  دنبال برنامه اي برود،
  كه در خانه خود لااقل

  .حق انتخابش را داشته است
   14/25/6/92  

  
   او مي خواهد♦

  داستان يا گزارش او
  بي اشاره به فرد و جايي باشد

  شما كنكاش نكنيد
  كه بازترش كنيد،

  و اطلاعات خود را
   –روي گفته هاي او نريزيد 

  . مگر خودش بخواهد
   15/26/6/92  
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   در هر وعده ملاقاتي ♦
  سر وقت و دقيق حاضر شويد

  چه به ديدن تان بيايند،
  .چه به ديدار برويد

  
   – وقتي كسي از جمع شما جدا مي شود ♦

  پشت سرش حرف نزنيد؛
  .چه خوب، چه بد

  
   كه زندگي مي كنيد؛“مجتمع” در ♦

  جلوي در ورودي نگذاريد“ كفش” 
  .ا هيئت مديره استو تهيه چيزهاي ضروري هم ب

   14/4/7/92  
  

   – روي پله هاي فرار چيزي نگذاريد ♦
  نه براي زيبايي

  .نه براي نظافت
   14/14/7/92 

  
  

   وقتي همه آرام حرف مي زنند؛♦
  .با صداي بلند صحبت نكنيد

  
   از درِ باز♦

  .توي اتاق كسي نگاه نكنيد
   21/25/6/92  

  
   به جاي خنده مصنوعي توي گوشي تلفن،♦

  يموقع صحبت حضور
  .لبخند داشته باشيد

  
   تعارف هاي ريشه منفي را♦

  “ د نكنددست تان در”يا “ خسته نباشيد”مثل 
  كنار بگذاريد، و ريشه مثبت ها را پيش بكشيد

  “سرحال باشيد”يا “ خوش خبر باشيد”مثل 
  .“پرتوان باشيد”يا 

  20/28/7/92  
  
   هم دقيق قرار بگذاريد،♦

  .هم دقيقاً سر قرارها حاضر شويد
  20/2/7/92  
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   به جاي آن كه آرزو كنيد♦
  در غم و شادي هم سهيم باشند

  آرزو كنيد
  .ي هم شادي بيافرينندبرا

  14/11/7/92  
  

   پيش ميهمانان♦
  .با همسرتان بگومگو نكنيد

  
   آن چه مي خواهيد به بچه هاي خود ياد دهيد،♦

  .درحضور ديگران نباشد
  

  . كسي را در حضور ديگري ملامت نكنيد♦
  26/7/92  

  
  ”توخالي “ تواضع و تعارفِ ♦

  اعتبار تو را پايين مي آورد،
  .نمي بردمال او را بالا 

  23/10/3/83  
  

   درِ بسته اي را كه رو به جلو باز مي كنيد،♦
  مراقب باشيدبايد 

  كسي، چيزي يا گودالي
  .پشت آن نباشد

  
  اگر پشت سر كسي ♦

  افكار يا كردارش را
  د گرفتيد،به باد انتقا

  شناخته كه نشود،
  نوعي برخورد عقايد و آرا است

  كه بهتر است او براي
  دفاع از آن عقايد و افكار

  حضور داشته باشد
  و اگر او

  با نشاني هاي گوينده
  شناخته شود،

  .دنائت گوينده است
  17/26/6/92  
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  دست تان را  ♦
  روي ميز غذا نتكانيد؛

  .لباس تان را نيز
  12/14/6/92  

  
  دست و صورت نم دار ♦

  با كسي دست ندهيد،
  !روبوسي هم نه

  12/14/6/92  
  

  او را براي خوردن شام و شيريني ♦
  دعوت مي كنيد

  يا به شوق ديدارش؟
  اگر براي خوردن است،

   خوب دعوت كنيد“رستوران”به 
   است،“ديدار”و اگر به شوق 

  به ميان دوستان خوب كه 
  دوستان خوب

  .غذا را دلچسب خواهند كرد
  14/26/6/92  

  ميزبان بايد آخرين كسي باشد ♦
   –كه دست از غذا مي كشد 

  و وقتي سر ميز غذا نشست
  .نبايد به بهانه هاي ديگر برخيزد

  12/25/6/92  
  

  پشت سر كسي ♦
  اگر درباره او خواستيد حرف بزنيد
  بگرديد خوبي هايش را پيدا كنيد

  آن قدر پيدا خواهيد كرد
  .ردن شان نمي رسدكه وقت به شم

  14/16/6/92  
  

  بيشتر از  ♦
  وقتي كه ميهمان داريد

  خانه را تميز و مرتب كنيد؛
  و اين عادت را در ساكنان

  .به وجود آوريد
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  وقتي كسي از پيش شما ♦
  گوشي تلفن را مي برد و صحبت مي كند،

  هرگز راهي نرويد
  .كه بفهميد كه بود يا چه گفت

  
  د پيش ميهمان ها نياييدبا پيشبن ♦

  دستت تان را با دامن لباس
  .يا پيشبند خشك نكنيد

  
  به همسرتان خوب برسيد ♦

   باشيدمهربانبا او همواره 
  و اگر رفتاري كه شما پسنديديد

   در پيش گرفت– و درست است –
  .خود شما هم به آن پايبند باشيد

  16/17/5/93  
  

   ها، ميهماني پدر با پيشبند آشپزي آمد جلو♦
  مادر با غيظ آن را كشيد و برداشت،

  :فرزند زير لب گفت
  ”.كار مادر بدتر از كار پدر بود“ 

ش را موقــع كــار آشــپزي آشــپز بــا ســربند پيــشاني ا  ♦
  .بپوشاند

  .با آستين چيزي را پاك نكنيد
  .موقع كار در آشپزخانه حوله اي سر كمر داشته باشيد

  26/7/92  
  

  پيژاما را در حضور ديگران به تن نداشته باشيد ♦
  .پيژاما براي خوابيدن يا كار كردن در تنهايي است

  13/22/7/92  
  

  اگر از معاشرت با او خوش تان نمي آيد، ♦
   –نكنيد سرد رفتار 

  .ديدارتان را كم كنيد
  28/7/92  

  
  اگر حيوان اهلي در اختيار داريد، ♦

  مواظب باشيد بدون شما وارد خيابان
  .يا حريم ديگران نشود

  18/24/8/92  
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  اگر مي خواهيد چاق نشويد، ♦
  لقمه تان را كوچك برداريد،

  خوب بجويد
  و كم كم فرو دهيد

  .و فاصله لقمه ها را رعايت كنيد
   دقيقه پس از شروع،15-25معمولاً 

  احساس سيري مي كنيد
  اين در مورد اشتهاي معده است،

  .دهان چيز ديگري مي گويد
  22/9/8/92  

  
  ست نداريد؛هرگز نگوييد چه چيزي را دو ♦

  چه غذا باشد، چه لباس، چه منزل، چه كار
   –آن را كه دوست داريد بشناسانيد 

  شما“ ناپسند”آن گونه بگوييد كه 
  .به چشم نيايد

  13/18/9/92  
  
  
  

  ميزبان كلي وقت گذاشته است ♦
  و انواع غذاهايي را با زحمت فراهم كرده است   
  و شما سر ميز غذا،   
  .از پنير و سبزي او تعريف مي كنيد   

  13/18/9/92  
  
  آدم بسيار فرهيخته اي ♦
  آدمي كه هر لحظه ديدارش غينمت است،   
  با شما هم صحبت شده   
   همه چيز را ول كرده، نبايدشما   
  .ز لباس او تعريف كنيد   ا

  
  توي سيني اي كه در آن چيزي هست ♦
  كه مي خواهيد به ميهمان عرضه كنيد،   
  ظرف هايي را كه پس از مصرف جمع كرده ايد،   

  .نگذاريد
  11/11/5/93 
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  وقتي داري با او حرف مي زني؛ ♦
  چنان با محبت به تو گوش مي دهد،

  كه تشويق مي شوي باز هم حرف بزني؛
  ي دهد،خوب گوش م

  خوب فكر مي كند،
  و در وقتي ديگر

  در رد، اصلاح يا تأييد شنيده شده ها
   –زبان مي گشايد 

  گفته ها را باز مي كند؛
  مفهوم مي كند؛

  مثال مي زند،
  .پذيرفتني، يا نپذيرفتني

  
  10/29/2/91  

  
  

 


